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و نگرش پساساختارگرايي به اخلاق، بر محـور تأكيـد بـر كثـر ت، تنـوع

و فراگيـر بـودن اصـول ارزشةتفاوت در حوز ها، نفـي قطعيـت، تعـين،
تواند بـا پـذيرش اخلاقي استوار است. بر اين مبنا، پساساختارگرايي نمي

و همگاني سازگار باشد. در مقابل رويكـرد،مرجعيت اصول اخلاقي عام
بـه اسلامي به اخلاق با تكيه بر وجـوه مشـترك انسـاني، بـيش از توجـه 

و اصول جهـاني اخـلاق تأكيـد دارد؛ لـذا هاي ارزشي؛ بر تشابهتفاوت ها
توان گفت از منظر اسلامي، دست كم، پذيرش مرجعيت برخي اصول مي

رسد كـه نفـي مرجعيـت اصـول اخلاقي ضروري است. چنين به نظر مي
و پيامدهاي ناخوشايندي همچـون شـيوع  اخلاقي از تربيت اخلاقي نتايج

و كثرتهاي فردنگرش و بسط شـرايط ي، نسبي گرايانه در حوزه اخلاق
و تصميم و ترديـد مـداوم و دامن زدن بـه شـك و عدم قطعيت ناپذيري

نمايـد. هميشگي را به همراه دارد كه امكان تربيت اخلاقي را متزلزل مـي 
و پيامـدهاي حاصـل از مرجعيـت  زدايـي در اين مقاله، تبيين اهـم نتـايج

ب يروني رويكرد پساساختارگرايي به تربيت اخلاقـي اخلاقي در قالب نقد
 از منظر اسلامي محور اساسي بحث واقع شده است.
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 مقدمه
و والايي را متصور نمـيةبراي مجموع،پساساختارگرايي تـا شـود خلقت هيچ هدف متعين

و قضـاوت ارزشـي بدانـد. از منظـر جهت گيري افعال آدمـي را نسـبت بـه آن قابـل سـنجش
و فـردي ها وجود ندارد. ارزشمندي از ارزشساختار نظام،پساساختارگرايي ها متغيـر، متكثـر،
و ثابت، محلـي از اعـراب نـدارد.،است. بنابراين سخن گفتن از اصول اخلاقي مشترك، فراگير

و تعـالي از منظر اسلامي ارزش،كهحاليدر ها براساس ميـزان اثربخشـي در حصـول بـه كمـال
و مراتب مختلف كه متخلق شدن به هر كدام مرتبـه اخلاقـي متفـاوتي را انساني داراي انواع اند

و زند. ارزشبراي انسان رقم مي و غايي در تناسب و نسبي، واسطي هاي ذاتي وعرضي، مطلق
و بـه انسان،اند. از سوي ديگرينش مطرح شدهتناظر با هدف غايي آفر طـور ها بر مبناي فطرت

ميغيراكتسابي دسته و پسنديده و دستهاي از امور را حسن ميدانند و ناپسند -اي ديگر را قبيح

و اين نگرش در ميان تمامي انسان و،هـاي نـژادي، فرهنگـي ها صرف نظر از تفـاوت شمارند؛
و اصول اخلاقي متضمن اين دو رويكرد متفاوت به ارزش،ديدقومي عموميت دارد. بدون تر ها

و نتايج متفاوتي در حوز و تربيت اخلاقي است كه هدف از انجام اين پژوهشةپيامدها اخلاق
زدايـي اخلاقـي مرجعيـتةتصريح اهم آنهاست. اين مقالـه حاصـل انجـام پژوهشـي در حـوز 

و برآن است تا با رويكردي ان و پيامـد پساساختارگراست هـاي تقـادي از منظـر اسـلامي نتـايج
و تربيـت اخلاقـي آشـكار كنـد. رويكرد مرجعيت زدايي اخلاقي پساساختارگرا را براي اخلاق

به اين منظور-روش پژوهش توصيفي و توصيف مفهوم مرجعيت،تبييني است. ابتدا با تعريف
آنبه.كنيماخلاقي آغاز مي ساختارگرايي نسبت به مرجعيـت منظور تصريح نگرش پسابه،دنبال

و تربيت اخلاقي از اين منظر مي به تبيين اخلاق آناخلاقي، و پس از به،پردازيم؛ -نظر اسلام

و در نهايـت در قالـب نقـد رويكـرد مرجعيـت،عنوان رويكرد بديل در اين ارتباط تبيين شده
به پيامدهاي اين رويكـر و تربيـت زداي اخلاقي پساساختارگرا از منظر اسلامي د بـراي اخـلاق

 شود.اخلاقي اشاره مي

 مفهوم مرجعيت اخلاقي
authority و تأثير است كه قـدرت يـا حـق هـدايتبه عنوان قاعده، قدرت، سلطه، كنترل،
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نامه حقوق وبستر بـه معنـاي تصـميم در لغت،دهد. اين واژه اعمال يا افكار ديگران را معني مي
كه از حكومت، موقعيت، يـا مرجعيـت رسمي دادگاه، قدرت اعمال نظر، به خصوص بر ديگران

.)107: 1،1996تعريف شده است(وبستر،شود رسمي رئيس برگرفته مي
و اجتماعي كاربرد داشته است. در حوزمفهوم مرجعيت اغلب در حوزه ةهاي علوم سياسي

و اجتماعي به،علوم سياسي خوشـايند از نمودي نا3جوييو سلطه2معناي اقتدارگراييمرجعيت
به نمايش گذارده است. بي و سـلطه،ترديداين مفهوم را صـاحبانةجويانـ رفتارهاي اسـتبدادي

مخالفـت بـا هرگونـه مرجعيـت را فـراهم آورده اسـت. مفهـومةقدرت در طول تـاريخ زمين ـ
بهةطلبانه نهفته در اين واژه وجه قدرت كه مفهـوم طورينازيبايي را براي آن در بر داشته است؛

مي»4شخصيت قدرت طلب« )1950كند كه مطـابق نظريـات تئـودور آدورنـو( به كيفياتي اشاره
و ضددموكراتيك آشكار مي و تمايلات فاشيستي سازد. آدورنو بالقوگي شخص را براي رفتارها

به وسيلمعتقد است كه مرجعيت اةگرايي شـناختي ايـن مقيـاس روان.شد عملي مي5فمقياس
و بـيش بـادوام در فـرد هاي شامل شاخصه كه متفقاً سندرمي را با ساختاري كم متفاوتي است

مي كه او را پذيراي تبليغات ضد دموكراتيك مـي شكل بـا چنـين.)1950گردانـد(آدورنو: دهند
به عاملي براي تربيت افرادي با روحيات سلطه،رويكردي پذير در برابـر مراجعـي بـا مرجعيت

مفهوم مرجعيـت مـورد نظـر در ايـن پـژوهش بـا،كهد. درحاليشوويژگي فاشيستي تبديل مي
و جز اين، منحصـر ويژگي و هدايت، هايي چون تماميت، مركزيت، اطلاق، ثبات، قدرت كنترل
بهةبه حوز و ،6معناي ابتناي افعال اخلاقي بر برخي اصول اخلاقـي متعـين، همگـاني اخلاقيات
 است.7و فراگير،ثابت

ميمرجعيت اخلاقي درصو و گمان، كندر مختلف ظهور : گاه يك فكر، نظر، انديشه، تصور،
و او را به سمت كنشي متناسب با آن سـوق مـي نگرش ارزشي فرد را شكل مي -بـه،دهـد دهد

و خلاف آن را ناپسند مي رونحوي كه عملكردي را پسنديده -بـه»اخلاقـيةايد«،داند. از اين
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جنعنوان يكي از صور مرجعيت مي -زيباييةشناسانه يا عقلي داشته باشد. از جنبزيباييةبتواند

و ازجنبةشناسانه، مبناي يك ايد و عواطف فردي است؛ آنةاخلاقي احساسات عقلـي، مبنـاي
كه مرجع فعل اخلاقي واقع مي و استدلال عقلي است قرار گرفتن در محـيط،شود. زمانيتأمل

ابروز ويژگيةو فضاي فرهنگي خاص، زمين نمايـد. خلاقي خاصـي را در فـرد ايجـاد مـي هاي
و خـلاف آن را قـبحةفرد تحت تأثير ايد،زماني ديگر مستتر در متني مكتوب، عملي را حسـن

به ويژه متون مقدس، نگـرش ويـژه؛شماردمي و آشكار يك متن اي يا متأثر از تجويزات صريح
و قبح به حسن و ضـد اخـلاق مـي،نسبت جـو اخـلاق و ويژگـي يابـد؛ يـا آنكـه هـاي ذابيت

و زيبا را از منظر نگـاه شخصيتي فردي، او را آنچنان مجذوب مي و زشت و بد، سازد كه خوب
و مشابهت با او خواهد داشت. بنابراينوي در مي و سعي در مشاكلت مرجعيـت اخلاقـي،يابد

سه صورت مي و بروز داشته باشد.»و شخص،1ايده، متن«تواند در  ظهور
و شـالود مرجعيت اخلاقي، مرجعيتدر برابر ةزدايي اخلاقي به انكار وجود اسـاس، منشـأ

و پيشيني براي اخلاقيات اشاره دارد. مرجعيت زدايي و نقطـه محـوري،ثابت نفي كانون ارجاع
و انكـار است كه همچون معياري براي داوري در نظر آورده مي و نيـز بـه معنـاي نقـض شـود

برتمامي ويژگي كه ميهايي است شـود همچـون: كليـت، تماميـت، مـداومت، اي مرجع مطرح
و اطلاق. زدودن كامل مرجعيت از حوز معنـاي اخـلاق بـهةقداست، مركزيت، هدايت، اقتدار،

مي،پذيرش اخلاق كاملاً موقعيتي، ذهني كه امكان داوري ارزشي را نفي  كند.و نسبي است

 نگرش پساساختارگرايي به اخلاق
هـاي همچون ساير رويكردهـاي پسـت مدرنيسـتي، منكـر وجـود ارزش،پساساختارگرايي

مدرنيسـم بخشـي از جنـبش هماننـد پسـت،و فراگيـر اسـت. پساسـاختارگرايي،متعين، متقدم
و خاتميت ديدگاهمقاومت در برابر هرگونه كليت و نظريهسازي ،هـاي علمـي است(مارشـال ها

تعيـين شـده بـراي انسـان مـردود شـناخته هرگونه ماهيت از پيش،مطابق اين ديدگاه.)1992
و پرداخت» خود«. شود مي آنچـه بـه نـام جـوهر انسـاني ناميـده،در واقع.اجتماع استةساخته
تصـور،گيـرد. بنـابراينو فرهنـگ شـكل مـي،شود، از طريق روابط اجتماعي خاص، زبـان مي

 توهمي بيش نيست.» انسانيت مشترك«

مي contextو  textمنظور از متن به عنوان يكي از صور مرجعيت اخلاقي.1  شود.هر دو را شامل
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مدرنو اجماع كاربرد اندكي در تفكر پست،ميت، مشابهتاتحاد، تما،دستور زبان،در واقع
ميپستةيابد. چنانكه ليوتار در بيانيمي كه: مدرن خود اعلام بي«دارد حرمتـي بـه عـدم اجماع،

ما» هاي زباني استتجانس بازي كه بـا تماميـت«،»عدم سازگاري را تحمل كنيم«و لازم است
و»بجنگيم و عدم تجانس، چندگانگي، تنوع، تفاوت، عـدم سـازگاري،». تفاوتها را فعال كنيم«،

.)1،1997مدرن است(اسكاگهاي تفسيري تفكر پستبنديعدم اجماع دسته
كه تاريخ فلسف دريدا استدلال مي ةغرب در تلاشـي مـداوم بـراي اسـتقرار يـك زمينـةكند

ميةبنيادين است، يك مركز دائمي ثابت، يك نقط توانـد حاكميـت ارشميدسي كه از دو جهت
يكي به و كنترل كند: بهةعنوان نقطداشته و ديگري عنوان كانوني كه همه چيـز از آغازين مطلق

بهيك،گيرد آن سرچشمه مي و امكان را فراهم مـي»بازي«منشأ آورد خاتمـهكه گشاينده است
د). چنانچه ساختارشكني2،1978:279دريدا»(بخشدمي ازميرهاي دريدا را دنبال كنيم كه يابيم

بهأ،آغازيني وجود ندارد. منشطةنظر وي هيچ منشأ خالص يا نق ميهميشه با آنچه آيد دنبال آن
ميملو گيرد: هـر منشـأ يـك منشـئيميأاز جاي ديگري منش،خودأ،منشهر،د. بنابراينشوث

ية دارد. منشأ خودش، بيش از آنكه نقط و بخشي از -بـيةك زنجيرآغازين باشد، بايد مجعول

.)32: 2005انتها باشد(ويليامز،
» مراتبـي شناسـي سلسـله ارزش«اشاره متافيزيكي فلسفه غرب متضمن يـك«از منظر دريدا
كه در آن و خودهمانند براي،است منشأ با صفات خالص، بسيط، عادي، استاندارد، خودبسنده،

شـود. ايـن اقتضـاي متافيزيـك فكر كردن بر حسب اشتقاق، پيچيدگي، زوال، رخداد معرفي مي
كه پايدارترين، ژرف و تواناترين بوده است است مخالفـت دريـدا بـا.)93: 1978دريدا،(»ترين

 تواند نشاني از مخالفت با مرجعيت باشد.برداشت متافيزيكي از منشأ، در نهايت مي
به تفـاوت خـالص)،پساساختارگرايي دائم طـور بـه با گشودگي در برابر امور جديد(نسبت

با هر قطعيت مطلق در تضـاد اسـت، صـرفاً از طريـق،پساساختارگرايي.شودتجديد حيات مي
به كار بنـدد(ويليامز، تواند شيوههمين تضاد است كه مي و انتقادي مكرر را :2005هاي خلاقانه

و با معاني قطعي يگاهايي از تعابير مختلف را فراميكارهاي پساساختارگرا تنوع.)6 و خواند نـه
مي از منظر پساسـاختارگرايي، حقيقـت بيشـتر بـه«زيرا،)14كند(همان: فراگير جهاني مخالفت
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ميموضوع چشم .(همان)»شود تا به يك نظم مطلقانداز تبديل
و قطعي،هاي مورد تأكيد پساساختارگرايييكي از ويژگي نگري است كـه از نفي بنيادگرايي

ميارزشةبه حوزو شناسي آغاز شده معرفت بهشناسي نيز نفوذ كه جاي كند. تأكيد بر آن است
و يقين كه مدعي است ما همواره در حـال؛را بپذيريم1بايد خطاگرايي،اطمينان يعني ديدگاهي

و درصدي از فعاليت و خطا هستيم و نمي،پس.هاي ما دچار ترديد استتزلزل تـوان بـا يقـين
تـر هاي ما حسـاس ديدگاه،ت كرد. طبق نظر خطاگراياناطمينان كامل از پيامد نهايي عمل صحب

به حقيقت رسيدهو متزلزل كه بگوييم روتر از آن است و،ايم. از اين بايـد نسـبت بـه رفتارهـا
،مطـابق ايـن نگـرش.)28: 2،2003هاي ديگـر، نگرشـي متواضـعانه داشـته باشـيم(كار ديدگاه

و قبح اعمال، مورد انكار است.  تشخيص قطعي حسن
-تصديق چيزي است كه از هم اكنون قابل پـيش«ساختارشكني،،از منظر پساساختارگرايي

و يكسان، تصديق از -است كه هميشه بـه» چيزي ديگر«بيني نيست، چيزي فراتر از افق مشابه

كه بر محاسبه، قواعد، برنامه عنوان يك اتفاق رخ مي از، هـا بينيها، پيش نمايد. اتفاقي و امـوري
مياين دست ). بنابراين، ساختارشكني بيش از آنكه يك گشودگي27: 1992گيرد(دريدا، پيشي

به ديگري باشد، گشودگي نسبت به ظهور غيرقابل پيش طور كـه بيني ديگري است. هماننسبت
: 1997اسـت( كـاپوتو،4»ابداع گرايي«مطرح كرده بهترين نظر در مورد ساختارشكني3كاپوتو

42 .(
به نمايش بگذارد تصميمآنچه دريدا سع و در نتيجـه عـدم ناپذيري نهايي تقابـلي دارد هـا

: 6،2002و خود موجـود است(بيسـتو،5عنوان يك منشأ خالص، نابامكان جداسازي چيزي به
به،عبارت ديگربه.)41 و كامل به وجود مرجعي يگانه و تقابـل باور و معني حـل تضـادها هـا

و اين حصول تصميم  از منظر دريدا امري ناشدني است.پذيري است
و مـوقتي ديـدن ارزش،»اخـلاق«ةفرض پساساختارگرايي درحوزپيش،بنابراين -مـوقعيتي

س بههاست. و تزلزل نظام ارزشي بهةواسطيلان و تغيير در كنار توجه معطـوف بـهةاراد«تنوع
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به، صحه گذاردن بر رويكرد كثرت»خواست هاي تغيير مداوم سبكدنبال دارد. گرايي ارزشي را
و تنوع بازي به،هاي زبانيزندگي دهـد. بـراي تطبيـق بـا متـوالي مـي»هايشدن«خبر از الزام

و قلمروزدايي مداوم امكان»هايشكستن«،»هاشدن« پذير شود. از مكرر لازم است تا صيرورت
ةجنبـ منفـي لحـاظ شـود. يـكةعنـوان يـك واژ شكسـتن نبايـد بـه«، منظر پساسـاختارگرايي 

و و كـــار بـــر عليـــه حقـــايق ثابـــت و نيـــروي آن در مخالفـــت پساســـاختارگرايي تـــوان
و گاه پنهان،پساساختارگرايي.)3: 2005(ويليامز،»تضادهاست -بر ضد فشار ارزش،گاه آشكار

مي .)4جنگد(همان: هاي مستقر همچون اخلاقيات معين يا يك چارچوب قانوني ثابت
و گفتمـان در حـوز رويكرد نوع بر مبناي چنين كه پساساختارگرايي بر زبـان ةنظري است

افزايش ضريب تحمل عقايـدةمنظور فراهم آوردن زمينبه،تربيت اخلاقي تأكيد دارد. اين تأكيد
و اجاز و بروز نظرات ديگر است. تجربةمخالف در،اخلاقي از منظر پساسـاختارگراييةظهور

ميهاي اخلاقي مختلآشنايي با شيوهةنتيج و متفاوت حاصل شـود. ارتقـاي توانـايي ارتبـاطف
مي،برقرار كردن با ديگران هاي اقليت باشد، به معنـي احتـرام بـه ديگـري تواند شامل گروهكه

پساساختارگراست. تأكيد بر تفكر انتقاديةگراياناست كه، يكي از اهداف تربيت اخلاقي كثرت
نةو تأمل دربـار  و شـك آن آنچـه متـداول شـده اسـت سـوي ا، راهـي بـه ه ـسـبت بـه صـحت

و تربيت اخلاقي مرسوم را نيز شامل مـي  كه اخلاق شـود. ساختارشكني از وضع موجود است،
به خلق ساختارهاي نوين بـه دسـت،پس از شكستن ساختارهاي تربيت اخلاقي مرسوم نوبت

اةرسد تا شيومتربيان اخلاقي مي يـن منظـر، اخـلاق خودآفرينندگي اخلاقي را بياموزند. زيرا از
گرايـي توان گفت پساساختارگرايي به نوعي عمـلمي . پس،تجارب متربيان اخلاقي استةنتيج

 اخلاقي معتقد است. 
به مؤلف،پرورش تفكر انتقادي گرايي هر نوع شناخت است كـه ضدبازنماييةمستلزم اعتقاد

به احتمال خطا و اطمينان از نتايج پژوهش را دربه سبب-موجبات يقين و ترديـد ايجاد شـك
مي�هاآن صحت به ارزشتبديل هاي اخلاقي متداول در كنار محدود نشدن كند. ترديد نسبت

به پـذيرش هـر نـوع ارزش ديگـر بـدون التفـاتبه ارزش هاي مرسوم، فضايي گشوده نسبت
و آثار آن ايجاد مي به پيامدها و باور تازه،ددرصدد ايجاد فكر، اعتقا،نمايد. تفكر انتقادينسبت

و باورهاي پذيرفته شده است راةلذا زمين.يا بازنگري در افكار و عـدم اطمينـان مـداوم ترديد
و ترديـد، كثـرتمي،آورد. به اين ترتيبفراهم مي و تحديـد توان شـك ناپـذيري را از گرايـي،
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 زدايي اخلاقي پساساختارگرا دانست.هاي مرجعيتفرضپيش

 نگرش اسلامي به اخلاق
و صـفات پسـنديد،از منظر اسلامي و تمايل بـه سـمت فضـايل درةتوجه اخلاقـي ريشـه

به.فطرت سليم انساني دارد كه دفاع از مرجعيت اخلاقي معنـاي دفـاع از اصـول از اين روست
و همگاني و لازم فراگير  الاجراست. اي است كه در نزد نوع بشر مقبول، مطلوب

م و و متغير: قررات استاسلام داراي دو دسته احكام و ارزشةدر حوز،همين امر.ثابت ها
و بروز دارد. ارزش و موقتي دركنار ارزشاخلاقيات نيز ظهور و هاي متغير، موقعيتي هاي ثابـت

ميمطلق مورد توجه قرار مي دانـد. اعتباريـات گيرند. علامه طباطبايي اخلاق را از امور اعتباري
و قراردادي است كه و نمي اموري وضعي را از راه هـاآن توان منطق حقايق برآنها حاكم نيست،

و قياس عقلي ثابت نمود؛ بلكـه ذهـن انسـان  و بـه هـاآن برهان اعتبـار هـاآن را جعـل نمـوده
و امور نفسهاآن بخشد. هرچند مبناي اعتبار مي  الامري است.حقايق

به دو دست اةاز اين منظر، اعتباريات و بعد شـود. ايـنز اجتماع تقسـيم مـي پيش از اجتماع
و متغير در اسلام مطابقت دارد، چنانكه اعتباريات پـيش از اجتمـاع تقسيم بندي، با احكام ثابت

و موقتي انسان نيست. اين نوع اعتباريات هـيچ  و قراردادي گـاه از ميـان مربوط به نياز زودگذر
و تغييري در ذات ازپيدا نميهاآن نرفته -اصول اخلاقي كه ريشه در گرايش شود. لذا آن دسته

و همـواره صـادق هاي ثابت فطري دارد به عنوان اعتباريات پيش از اجتماع تابع شـرايط نبـوده
كه مي و همين بخش از اصول اخلاقي است صرف نظر از مختصات-هاتواند ميان انساناست

مي-ايشانةجداكنند و فراگير باشد. ازجمله اصول اخلاقي ثابت طلبي نام توان از كمالمشترك
كه اصول اخلاقي مي كـه متناسـب بـا تواند مصـاديق متفـاوتي داشـته باشـد برد. نكته آن است

و بدون تغيير مي و مكان تغيير نمايد. اما آنچه ثابت  ماند اصل اخلاقي است.فرهنگ، زمان
و قبح را در حوز،علامه طباطبايي و تشخيص حسن ميةاخلاق م عقل عملي و عتقـد دانـد

و مانند عقل نظري كه وظيفه كه عقل عملي در انسان بالفعل است اش تشخيص حقيقـت است
كه هر چيز است مشروط به فعليت يافتن نيست. ايشان بيان مي عقل عملى مقدمات حكم«دارد

و خود را از احساسات باطنى مى گيرد، كه در هر انسانى در آغاز وجودش بالفعل موجود است،
به  و احتياج و غضـبيه اسـت، و اين احساسات همان قواى شهويه اينكه فعليت پيدا كند ندارد،
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و هيچ فعليتى ندارد ،ج1374طباطبايي،»(اما قوه ناطقه قدسيه در آغاز وجود انسان بالقوه است،
و تقوا كـه.)2:222 اعتقاد به فعليت عقل عملي در انسان تأييدي است بر الهام فطري به فجور

به   خود تأييدي بر وجود اصولي همگاني در جايگاه مرجعيت اخلاقي است.ةنوبآن هم
و به ويژه از حيات انساني نمـي،از منظر اسلام و زمان را از جهان آفرينش -عنصر حركت

كه از نواميس عالم ماده است در حوز» اصل تغيير«توان گرفت. اسلام وةرا اخلاق نيز جـاري
و تغييساري مي به هم پيوستداند. حركت ميةر، اجزاي شوند. هرآنچـه قابليـت زمان محسوب

و تغييـر مصـون بمانـد. نمي،حضور در بستر زمان داشته باشد زمـان مقـدار«تواند از حركـت
و اعتبار زمـان  و دگرگوني نباشد، زمان وجود ندارد و تغير كه حركت حركت است، پس جايي

بي»(در محدوده امور متغير است از آنجـا كـه زمـان ظـرف.)377ا، ترجمـه تـدين:تطباطبايي،
كه موجودات مادي است، آنچه آشكارا تغيير مي ،كند بعد جسماني وجود آدمي است. در حالي

مي،بعد روحاني وجود و از اين راه مشمول اشتداد وجود گـردد. اخـلاق قابليت استكمال دارد
و اشـتداد وجـود بلكه موجب كمال،فاضله موجد تغيير در بعد جسماني نيست يـافتگي نفـس

و ماده خارج است-است. اين امر با ثبات نفس  مغايرت ندارد. امكان تغييـر-كه از ظرف زمان
مي،در نفس، خود دليلي بر ضرورت تربيت اخلاقي است. نفس تواند ذيل عنـوان امـاره زماني

به معناي نسب و مطمئنه، اين و زماني ديگر تحت عنوان لوامه بلكـه تغييـر،يت نيستقرار گيرد
درةعنوان است. نكت كه تغيير را نبايـد بـه تبـديل معنـا نمـود. زيـرا اساسـاً قابل تأمل آن است

و تغيير برخلاف تبديل، همه چيز دگرگون نمي بلكه از ابتدا تا انتها يك چيز ثابت،شودحركت
آن،كند لذا اساس نفس تغيير نمي.ماندو يكنواخت باقي مي اسـت كـه مشـمول بلكـه صـفات

و ارزشةمطابق نظر اسلام در حوز،شود. بنابراين تغيير مي و اخلاق هـا، ثابـت در كنـار متغيـر
 همراه آن است.

و اخلاق، اصولدر مبحث ارزش كه برمبناي ويژگـي،ها و فطـريو احكامي هـاي هـويتي
ه و جاودانگي است كه نوع انسان را بدون يچ قيـدي در بـر انسان تدوين يافته، مشمول اطلاق

و مكاني ظهور مـي مي و مقتضيات زماني و كنـد؛ بخشـي از ارزش گيرد. اما آنچه در شرايط هـا
در،قابل تغيير است. واضح است كه منظور از اين تغيير نه در اسـاس اصـول اخلاقيات بلكـه

و احكام اجرايي آن است. بنابراين ها از نظـر رغم آن كه انسانعلي« مطابق نظر اسلام،مصاديق
و مواقع مختلـف قـرار گرفتـه  و طبيعي در مواضع و در شـرايط مختلـف، نيازهـاي مادي انـد،
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و معنوي همه انسان بدني ها در وضع متشابهي قـرار شان متغير هست از جنبه آن كمال صعودي
و قهــراً دوســت داشــتني و خــوب دارنــد و دائــم هــا و كلــي ــدها در آن جــا يكســان و ب هــا

.)353: 1354، جعفري»(شود مي
به ضرورت آن در اخلاق بـا تأكيـد بـر و توجه به وجود ثبات دليل ديگر رويكرد اسلامي

ميوجود ارزش به تقسيم ارزشهاي ذاتي مطرح هـا شود. تأكيد بر وجود فطرت در كنار اعتقاد
و عرضي دليلي است بر تأكيد اسلام بـر ضـرورت توجـه بـه ثبـات در حـوز  اصـولةبه ذاتي

و دگرگوني تمدن. بدين تعبير كه اختلاف محيطاخلاقي و ها و رنگارنگي عادات بـر كليـت ها
و ثبـات آن نمـي اي وارد نميهاي ذاتي خدشهپيوستگي اصول مبتني بر ارزش و از دوام -سازد

و كمال به عنوان اهداف زندگي از مطلوبيت ذاتي برخوردار است؛ اما افعـالي كـه كاهد. سعادت
ميعنوان وسايبه به اين اهداف اتخاذ در،شـوندل رسيدن و مشـمول مطلوبيـت عرضـي شـده

 باشند.نتيجه قابل تغيير مي
و مبتني بر حقايق نفس،بنابراين و ارزشي، قابل استدلال و مصـالح قضاياي اخلاقي الامـري

كه روابط افعال خاص با هدف نهايي، قابل تشـخيص باشـد،  و تا آنجا و مفاسد واقعي هستند،
كه«توان قواعد جزئي اخلاقي را اثبات نمود. مي و همچنين صفاتى و مصالح واقعى پس مفاسد

و ترك كارهايى وامى و آدمى را به انجام و همچنـين با آن دو است و قـبح دارد، ماننـد حسـن
و حرمت، همه اينها داراى ثبوت واقعـى احكامى كه از آن صفات منبعث مى شود، مانند وجوب

و فنا در هستند، و تغييـر نيسـتند. از سـوي ديگـرهاآنو بطلان و قابل زوال عقـل،راه نداشته
و واقعيت به موجودات خارجى كه مىهاآن آدمى همانطورى شـود، همچنـين بـه اينگونـه نائل

مىامور نفس ج1374(طباطبايي،»گردد الأمرى هم نائل ،7:170(.

 ساختارگرازدايي اخلاقي پساترين پيامدهاي مرجعيتعمده
و جهاني و مرجعيـت،عنوان اصول اخلاق انسـانيبه،عدم پذيرش كدهاي اخلاقي مشترك

بهةدر قضاوت دربارها آن و بد، مياعمال خوب دنبـال دارد. رسد پيامدهاي نامطلوبي را بـه نظر
تهديد جدي اخلاقيات در زمـان مـا«دهد. وي معتقد استيمويل هربرگ در اين باره هشدار 

ل زيرپاگذاشتن چندين برابر كدهاي اخلاقي پذيرفته شده نيسـت، بلكـه در واقـع كـدهاي شام
انـد. اينجاسـت كـه شـاهد اخلاقي معناي خود را براي بسياري از افـراد اجتمـاع از دسـت داده



     �

و بي به شكلي افراطي، سابقه هستيم. سـرپيچي از اسـتاندارهاي اخلاقـي، در تخريب اخلاقيات
اهعين تصديق آن و هـرا؛ ز دست رفتن معناي دعاوي اخلاقي، انكار هرگونه مرجعيت اخلاقـي

.)1،1968:64( هربرگ»تر استاستاندارد اخلاقي بسيار جدي
به حوزفرهنگي پست مدرن كثرت-بسط فضاي عقلاني،از نظر ديويد كار اخلاقيـاتةگرا

و مصرفمنجر به پروردن غرايز فرومايه -هنجـاري، بـي گرايي، بـي تر انساني، كسب سود مادي

به همراه جهت و ملالت جوانان، و لذتگيريثباتي اي اسـت كـه طلبانه فزاينـده هاي فردگرايانه
به سمت رضايت شخصي متمايل مي .)1999:34سازد(كار، مردم را عموماً

هـا، پساسـاختارگرايي همچـون ساختارشـكني، نفـي فراروايـتةهاي انديش ـآنچه از مؤلفه
بهتمركززدا مييي، نفي لوگوس محوري، نسبي گرايي، نفي تقدس گرايي، آيـد آن اسـت دست
و ترديد نسبت بـه نقطـكه مؤلفه به تكذيب كه هركدام به نوعي اشاره دارد ةهايي از اين دست

يـك از هيچ،پساساختارگراييةتواند با پذيرش مرجعيت سازگار باشد. انديشكانوني ارجاع نمي
پـذيرد. پيـامو ثبات را نمـي،همچون كليت، سنديت، اعتبار، اقتدار، نفوذهاي مرجعيت ويژگي

بهكلي مؤلفه و عدم قطعيت منظور ايجاد فضـايي هاي پساساختارگرايي، تأكيد بر تحديدناپذيري
و صيرورت مداوم انسان است. و فراهم آوردن بستري براي حركت و پويا  سيال

و ذهنيشيوع نگرش بههاي فردي و نفي امكان قضاوت ارزشي از بـارزترين گرايانه اخلاق
هاي مخالف با مرجعيت در تربيت اخلاقي است كـه از عـدم اعتقـاد بـه هاي نفوذ انديشهنشانه

و فراگيري اصول اخلاقي ناشي مي شود. نگرش پساساختارگرايي به اخلاق در راسـتاي قطعيت
آن«هاي سودمندگرا ملاك صـحت اخلاقـي را نگرش و توانـايي عمـل بـراي افـزايش شـادي

دارد، بـا صـرف نظـر از ايـن، يـك تـرجيح ارزشـي تفـاوتي بـا ديگـري تخفيف رنج بيان مـي 
ميبه.)31(كار، همان:»ندارد و تطبيق با يك نظريه نظر كه منطقاً طبق چنين برداشتي درك رسد

.)38معتبر ارزشي غيرممكن است(همان: 
ادر اين شرايط چگونه مي به يقين ز حسن يا قبح سخن گفت. يكي از بارزترين نتـايج توان

و كثرتترويج نسبيت،اين رهيافت و تربيـت اخلاقـي اسـت.ةگرايـي در حـوز گرايي اخـلاق
و عدم قطعيت، فرد را در زمينشرايط تصميم شكةناپذيري و ارزش انتخاب خويش با صحت

و مداوم روب ميهو ترديدي هميشگي و از ديگر سوي شرارو -يط متناقضي را فـراهم مـي سازد

1. Herberg 
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كه يك عمل واحد دريك زمان مطابق با نشانه و مطابق با نشانهآورد و رمزگاني صحيح هـاي ها
ديگر اشتباه است. زيرا هركسي كـدهاي مخصـوص خـود را بـراي رمزگشـايي دارد. از سـوي 

هيچ تضميني براي مداومت صحت يك فعل وجـود نـدارد چراكـه نشـانه در بسـترهاي،ديگر
ميم و تفاوتي ظاهر و از ديگر سوي معناي حسن هم درگيـر تغييـر كه مطلقاً مشابه نيستند شود

 تفاوت خواهد شد.
به تنـوعةقابل توجه ديگر، لزوم اجتناب از حذف اشتراكات به بهانةنكت و اهميت دادن هـا
به معناي ناديده انگاشتن تعلق انسانتفاوت اسهاست. زيرا اين امر به يك نوع ت. لذا انتخاب ها
و لااقل آن دسته از ارزشارزش طبيها كه در ارتباط با ماهها و باعت انسانيت كسانيديهاست

كه انسان زباشد. واضح است اكسانييشناختستيها از نظر نجـاياند؛ اما اختلاف مورد نظر در
كه بخشيشناختياز منظر هست طرياست و بخشـياز طريق فلسـفه قابـليس ـشناق رواني ـاز

وييشناسا نمهاآنكه بدون احتسابييهايژگياست. عنـوان انسـان دانسـت، توان بـهيفرد را
هويت بشريانسان است. منظور از ماهيماهويهايژگيو زي ـفقـط ،سـتينيشـناخت سـتيت

ويت انتزاعيبلكه هو كه ميرا درتمام افراد انسان توليمشابهيهايژگياست اگر نبـود«كند.يد
ميت مشتركين ماهيچن هان انسانيدر جايها، ويچـون تعلـيليتحصيهارشتهيبرايگاهيچ م
حتييشناس، جامعهيشناست، روانيترب پيا كه نيايفرض تمامشياقتصاد وجود نداشت. چرا

ا و در شـرايكديهـا مشـابهن است كـه انسـانيعلوم مـيگرنـد -يط مشـابه، ماننـد هـم رفتـار
.)1،2001:230يشمال»(كنند

هـاي مرجعيـت نقـش آن در همـاهنگي، ترين ويژگيتوان گفت يكي از مهممي،از اين رو
و اجماع است؛ امري كه از منظر پساساختارگرا  و مـدلول تكـذيبةعنوان نفي رابطبااتحاد دال

هـاي مشـترك عموماً ناظر بر ويژگي،تربيت اخلاقيةگرا در حوزهاي مرجعيتشود. انديشهمي
و ابتناي نظام ارزشي بر اين ويژگيانسان ميي است بـا،داند. اين مفهوم در اسلامها را ضروري

و سلسله مراتبي از ارزش به فطرت سليم انساني ميارجاع كـه نـه تنهـادشـو هاي ذاتي تأمين
مياصول اخلاقي را از قيد زوال و كهنگي رهاند؛ بلكه امكـان قضـاوت اخلاقـي را نيـز پذيري

م  آورد.يفراهم
ميةمرجعيت اخلاقي، يك نقط كند كه اعمال در مدار آن به ويژگي اخلاقي محوري ترسيم

 
1. Shomali 
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و تعيين كننـدگي اسـت.و ارزش باري متصف مي شوند. ويژگي اساسي مرجعيت پيشيني بودن
ميبه،بنابراين و فراگيـر اخلاقـي كـه در ميـان نظر و قواعد كلي، ثابت كه اعتقاد به اصول رسد
و هـاي جداكننـده صرف نظر از ويژگـي-ها انسانتمامي  اي چـون زبـان، فرهنـگ، قـوم، نـژاد
و نقط-جغرافيا و حائز ارزش است و قضاوت ارزشي اسـت،ةقابل احترام محوري در ارزيابي

به ارزش و التزام هايي كه عامل پايداري صفات انسـاني معناي پذيرش مرجعيت اخلاقي است؛
و پايبندي به راهاآن است و ضرورت تربيت اخلاقي ضرورتي همگاني دارد، وهمين امر امكان

 پذيرش مرجعيت اخلاقي است.ةنمايد، نتيجتوجيه مي

 زدايي اخلاقي پساساختارگرا از منظر اسلامينقد مرجعيت
به پيامدهاي مرجعيت زدايي اخلاقي پساساختارگرا را با رويكردي انتقـادي از در اينجا نگاه

به مباني فلسفي پساساختارگرايي دنبال كرده؛ نظر اسـلام را در جايگـاه رويكـرد منظر اسلامي
 نماييم. بديل ارائه مي

-زدايي اخلاقي پساساختارگرا را از منظـر مبنـاي معرفـت مرجعيتةچنانچه بخواهيم انديش

و طـر،شناسي آن پي بگيريم و موقعيتي بـودن معـارف به موقتي حبه اعتقاد پساساختارگرايان
و تغييرناپذيري وجود ندارد«اين ادعا كه جداي از اينكه،رسيم. اين ادعامي» هيچ معرفت متقن

و  و لايتغير همچـون قـوانين رياضـي و قواعد ثابت خودمتناقض است، با وجود برخي معارف
كه.شودقواعد منطقي نيز نقض مي و وجود شناخت يقيني امـري از نظر اسلام،در حالي امكان

ها را به تحصيل يقين فراخوانـده انسان،در موارد متعدد،و مورد تأييد است. قرآن كريم معقول
و هم سطح ديدن،شناسي پساساختارگرامعرفت . در مقابل1است با تأكيد بر پلوراليسم معرفتي

گذارد. از ايـن ارزشي همه معارف، راهي براي تشخيص معرفت قابل قبول از غير آن باقي نمي
ه و ابزار شناخت، از سطح يكساني از اعتبار برخوردار،ر نوع شناختيمنظر، صرف نظر از مبدأ

به شناخت در حوز -گرايي ارزشي را به خود مـي ها، نمود كثرتارزشةاست. اين نوع نگرش

معـارف عقلـي، حسـي،�هاي مختلـف معـارف بنديگيرد. اما از منظر اسلامي هريك از دسته
و اعتبار متفاوتي برخوردار است. علامـهةاز درج-تجربي، وحياني، شهودي را،اتقان معـارف

سه دسته حقايق، اعتباريات«طوركلي به ج1381(شـريعتي سـبزواري،»و وهميات،به ،1:57

82و3، نمل/50، مائده/118و4، بقره/2همچون: رعد/.1
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مي58و كـه در آن حـداقل دو گـروه اول بـه نسـبتي متفـاوت از قطعيـت معرفتـي كند) تقسيم
ميگرايي اسلامي ايجبرخوردار است. واقع دراب و تربيـت و اصـول تعلـيم نمايـد كـه مبـاني

و ثابـتةتناسب با واقعيت باشد. در حوز تربيت اخلاقي اسلام هم متضمن مباني مطلق، عينـي
و هم مشمول گزاره هاي تغييرپذير متناسب با نيازهاي مستحدثه. از نظر پساسـاختارگرايي است

و از قط و تعبير است و معرفت معادل تأويل و حقـايق امـوري شناخت عيت برخوردار نيسـت
اند. اما مبناي شـناخت از منظـر اسـلام مطابقـت بـا واقـع اسـت. پساسـاختارگرايي بـه امكاني

و طرد هرگونه ارتباط اين هماني ميان امـور قائـل اسـت. ضدبازنمايي به معناي شكستن گرايي
و وابستگي هر نوع معرفت به زمينه، لغو تعميمكثرت  ـگرايي افراطي و فراگيـري را بـه پ -ذيري

 دنبال دارد، كه اين در تضاد با رسالت مرجعيت در تربيت اخلاقي است.
به معرفت حصولي منحصر نميراه،از منظر اسلامي -شـود. بخشـي بـه هاي كسب معرفت

و معـارفبه اماعنوان معرفت حضوري با مراتب مختلف مورد توجه است. دليل نفي متافيزيك
و حضوري از  بخشي از تربيت اخلاقي كه ناظر بر تقويت ايـن،منظر پساساختارگراييشهودي

و مبتني برآن است مغفول مـي  هـاي كسـب معرفـت، مانـد. يكـي ديگـر از راه بعد وجود آدمي
از» مرجعيت« و علم به صاحب رأي، همچون كسب معرفت به معناي عام آن است يعني استناد

ااطريق مرجع قرار دادن معصوم و سخنان كه از منظـر پساسـاختارگرايي تحـت عنـوانن يشان،
 نفي اقتدارگرايي قابل پذيرش نيست.

مياز منظر هستي شناسي اسـلامي جهـان خـالقي حكـيم، مطابق با هستي توان گفتشناسي
و غـايتي در نظـر داشـته اسـت،  و توانا دارد كه براي خلقـت هـر موجـود هـدف همـه«مدبر

كه موجودات متوجه هدف و نظـام خلقـت، هايى هستند را بـه هـاآن متناسب با وجود آنهاست
و انســان نيــز از ايــن حكــم كلــى مســتثنا طــرف اهــداف نــامبرده ســوق مــى  دهــد

و صرف نظـر از نگـاه الحـادي نسـبت بـه.)142: 1387طباطبايي،»(نيست گذشته از نفي خالق
و مقصـد معـين را بـه  و دليـل محـدوديت جهان خلقت، پساساختارگرايان تصور غايت بخشـي

مينشانه -هـر موجـودي را داراي ويژگـي،شناسي اسلاميكنند. هستيگذاري مسير حيات طرد

به ميهاي منحصر هر موجودي ماهيتي،به عبارت ديگر.ناپذير استداند كه از او جداييفردي
ميةعليت چنانچه شرايط يا علل تامةامكاني دارد كه در پرتو رابط يـد. نماآن حاصل شود بروز

و تقويت اسـتعدادها  مطابق اين تعبير از هستي، بخشي از تربيت اخلاقي بر محوريت شكوفايي
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ميو بالقوگي به هسـتي بـا،كههاست. درحاليپذيرد كه فطري انسانهايي صورت اين نوع نگاه
شناسي اين هماني استوار اسـت در تضـاد اسـت. نگاه پساساختارگرايي كه مبتني بر نفي هستي

مي،يادگرايي پساساختارگرا مانع پذيرش هر امر متعين فرافرهنگي، فرازمانيضد بن -و فرامكاني

 شود.
و هويت هاي متكثر راه را بر ارائ كـه نـاظر بـر-هاي معـين تربيتـي روشةتأكيد بر هستي

به ذومراتب بودن هستي انسان خود دليلـي،بندد. از منظر اسلاميمي-اهدافي ويژه است اعتقاد
ب كهاست و ضرورت تربيت؛ درحالي و هسـتي بـه،ر امكان و تشـكيك وجـود عنـوان مراتـب

ــل  ــد تقاب ــداوم كــه مول و م ــرجيح اســت از نظــر حركتــي خطــي، پيوســته و ت ــه هــاي دوگان
پساساختارگرايان قابل پذيرش نيست. از منظر اسلامي تشكيك وجود نشان از تـدريجي بـودن 

و حركت جوهري دارد؛  به«هستي انسان و ايـن حركت به فعـل اسـت طور كلى خروج از قوه
و تكامـل مضـاعفى مـى  باشـد خود كمال است ولى وقوع آن در جوهر ملازم با اشتداد جـوهر

ج1388دهقـاني،»(آيد جوهر با وقوع حركت در آن لحظه به لحظه به تكامل جديد نائل مى ،2:
و غايت،شناسي پساساختارگرااما هستي.)447 و مسـتقل حركت را بدون جهت و در گسست

برةاز لحظ و پيش رونده برهاند. كه هستي را از يك روند خطي پيشين مورد نظر دارد. حركتي
و غـايي بـراي تربيـت اخلاقـيايشناسانهمبناي چنين نگرش هستي ، ترسيم محصول مطلـوب

كهناخوشايند مي گذ، از منظر اسلامي،نمايد. درحالي اشـتن فرآيند تربيت اخلاقي ضمن صحه
و در عين تناسب با مراحل وجود بر محوريت اصول ثابت كلي اسـتوار اسـت.  بر اصل استمرار

به هستي بي،اين نگرش بنياد، بـه دور از انسـجام، با نگرش پساساختارگرايي كه هستي امور را
مي،گوناگون ميو ناپايدار كه تـوان بـه مبنـاي هسـتي شناسـي داند در تقابل است. نقد ديگري

به تمامي زواياي وجودي انسان اسـت. تأكيـد بـر بعـد،ساختارگرا وارد دانستپسا عدم توجه
به ناديده گرفتن بعد معنوي وجود انسان بـهةجسماني وجود انسان تا انداز عنـوان زيادي منجر

و همين امر موجبات بروز مشـكلاتي را در امـر تربيـت اخلاقـي  بخش مهمي از هستي اوست
مي آورد.  فراهم

وةهم،گرايي پساساختارگراتوان اذعان داشت كه تقليلمي انهشناساز بعد انسان،اام وجـوه
ميتوانايي به زبان تقليل و انگيـزةجنب،در اين ميان.دهدهاي انسان را و نيـت ةدرونـي وجـود

كه امكان شناخت انسان را بـه چـالش مـي انساني بيش از وجوه ديگر مغفول مي -ماند. نگاهي
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ا مينسان را آنقدر دستخوش تفاوتكشد، و تغييرات و واحـد از ها كه امكان تصور قطعي بيند
و جـايي بـراي قطعيـت،سازد. انساناو را مخدوش مي و شكاك است در معناسازي نيز متحير

و ترجيح است. از منظر اسلاميشناختي وجود ندارد. زيرا اين قطعيت به انسان،معني برگزيدن
و اختي ميبا اراده تأكيد بسيار پساسـاختارگرايي باوجود،كهكند. درحاليار خويش نقش آفريني

و خويشتن مي،سازيبر اختيار و محصور در گفتمان و اين رويكرد، انسان را مجعول زبان داند
،طـور موقـت دهد. ترسيم انسانِ محصور در گفتمان، هرچنـد بـه اين تناقضي ديگر را نشان مي

و نـوع زنـدگي انسـان اسـت؛ امـا ايـن در تضـاد بـا مفهـوم ترسيم ساختاري براي انديشـيدن
و انديش هـاي ساختارشكني است. متعاقـب ايـن معنـا بـر هويـتةتحديدناپذيري، قلمروزدايي

و ناپايدار تأكيد مي كه هر زمان با مظروفـي،كندمتكثر گويي انسان ظرفي تهي از مظروف است
و،بـه انسـان شود. چنـين رويكـردي نسـبت متفاوت پر مي بـا وجـود آنكـه سـخن از اختيـار
و انتخابي را براي انسـان متصـور در حقيقت هيچ،است» بازي آزاد«برخورداري از  گونه اقتدار

 شود.نمي
كه داراي جنبـه،پساساختارگرايي گرايـي هـايي از وجـوه مـادي همچون ساير رويكردهايي

مي،است در،ند. از اين منظرداوجود انسان را در وجود مادي او منحصر سخن گفتن از نفـس
بي،برابر جسم و امعنامري مبهم و مطمئنـهو قـرآن از نفـس امـاره،ست. درحالي كـهي لوامـه

كه در ساحت روحاني آوردسخن به ميان مي نه در ساحت جسماني و كمال وجودي انسان را
مياو مي و مورداند. همين ساحت است كه مشمول تحول تربيتي د نظر در تربيت اخلاقي شود

و سرشتي مشترك در ميان انسانرب،است. اسلام م وجود فطرت و ايـن امـر يـدؤها تأكيد دارد،
هـا را بـا پساسـاختارگرايي انسـان،كـه درحـالي.پذيرش مرجعيت اصول اخلاقي فراگير اسـت 

و سرشار از تفاوتويژگي ميهايي متباين، متكثر كه امكـان وجـود هرگونـه ها انسـانيت« نگرد
مي» مشترك طلبـي او كمـالو گراسـت انسـان موجـودي كمـال،سازد. از نظـر اسـلام را منتفي

نامتناهي است. اما اين سخن معادل تحديدناپذيري مورد نظر پساساختارگرايي نيست. نامتنـاهي 
پي كمال نهايي يعني قرب الهي است ديدن كمال به كه انسان از منظر اسلامي در معني آن است

به كمالي اين جهـاني بسـنده نخواهـد  به اين دليل در دوران حيات خود در اين جهان هرگز و
و آميختـه بـا زنـدگي اين كمال،كرد، از سوي ديگر طلبي نامتناهي نشان از نياز به تربيت مداوم

 دارد.
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ةاز ديـدگاه پساسـاختارگرايي امكـان ارائـ كـه شناسي بايـد گفـت اما از منظر مبناي ارزش
و متمايز براي ارزشتعري و معياري معين بـراي ارزشـمنديف مشخص ها وجود ندارد. ملاك

توانـد هـركس مـيوو فـردي هسـتند،ها اموري نامتعين، مـوقعيتي پذيرفته نيست. زيرا ارزش
نمايـد بندي نمايد. اما مشكل جايي رخ مـي اي از كدهاي ارزشي را براي خود صورتمجموعه

ــه ارزش ــد ك ــه ش ــاي پذيرفت ــهةه ــطح جامع ــردي، در س ــد.،ف ــرار گيرن ــاهم ق ــاد ب در تض
امـا راه حلي براي رفع تضاد ارزشـي نـدارد.،گرايي ارزشيبا ابتناي بر كثرت،پساساختارگرايي

ــان ارزش« ــزاحم مي ــر مــلاك انتخــاب معقــول در نگــاه اســلامي در صــورت ت هــا ارزش برت
.)201: 1390مصباح يزدي،»(است

ا،از منظر اسلامي و اراده شخصـي،هاي اخلاقيرزشتعيين در،نه براساس خواست بلكـه
كه حيات آدمي مشمول يك هدف پيوستگي با هدف غايي حيات آدمي تدوين مي شود. از آنجا

امكان اشتراك مباني ارزش شناختي وجـود دارد. ايـن نـوع نگـاه بـه هسـتي،غايي واحد است
بهارزش كه ميهاآن هاست و آموزش كـل جامعـه«بخشد. علامه تأكيـد دارد كـه قابليت تعليم

و آن هدف مشترك عبارت است از سعادت حقيقـى، هيچوقت بى نياز از هدف مشترك نيست،
و مراقـب بـاطنى اسـت  و اين خود يك پليس و منزلت نزد خدا، و رسيدن به قرب (نه خيالى)

مىكه همه نيت و اسرار باطنى انسان را كنترل چه رسد به اعم ها طباطبايي،»(ال ظاهريشكند تا
ج 1374 وجــود هــدف مشــترك بهتــرين تأييــد بــراي ضــرورت پــذيرش،بنــابراين.)4:154،

 مرجعيت اصول اخلاقي مشترك است.
و تربيت فرآيندي هدفمند است،از سوي ديگر تناسب مراحـل تربيـت بـا مراتـبو تعليم

و استمرار در تربيت است ن.رشد ناظر بر اصل تدريج هـايي بـراي ايـن فرآينـد چنانچه هـدف
به مرتبةترسيم نشده باشد، امكان ارزيابي حصول مقصود در مرتب و مجوز ورود پسينةپيشين،

چگونه خواهد بود. با نفي هدف نهايي از سوي پساساختارگرايان، رسالت تربيـت اخلاقـي بـه 
مي يابد.  كسب تجارب زيسته تقليل

و اين امور نميةهم،از منظر اسلامي،بدين ترتيب توانند از ارزش يكساني برخوردار باشند
و مقيد شدن به هر مرتبه از ارزش ،هـا ها، شيوهنشان بر تأييد وجود سلسله مراتب ارزشي است

و داوري،هانمايد. در چنين نظامي از ارزشو روش تربيتي خاصي را اقتضا مي امكان قضـاوت
م ارزش،كهارزشي نيز فراهم است. درحالي نظـر پساسـاختارگرايي در ارتبـاطي افقـي بـا هـا از
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و در نهايـت داوري،يكديگر قرار دارند. در اين صورت و تـأخر سخن گفتن از معيـار، تقـدم
نكتارزشي بي و تمايز ميان دو دسته ارزش،ديگرةمعني است. هـاي ذاتـي ناديده گرفتن تفاوت
و نفي تقابلباو عرضي  دعنوان نفي سلسله مراتب ارزشي آن،وگانه است. از منظر اسلاميهاي

كه در شرايط خاصدسته از ارزش ازمي ها توانند دستيابي به ارزشـي ذاتـي را تسـهيل نماينـد
و عرضي مانع از  و تمايز ميان ارزش ذاتي و نسبي برخوردار هستند. تشخيص مرجعيتي موقت

مي-خلط ميان وسيله كهدف و موجب حفظ متربيان اخلاقي در مسير و نيـل شود؛ مال حقيقي
و هدف غايي است. به مطلوب

و  گيري نتيجهبحث
دركنار تأكيـد بـر،براي تربيت اخلاقي،زدايي اخلاقي پساساختارگرارهيافت كلي مرجعيت

به اخلاقهاي ذهنگذار، نگرشخواست ارزش هـاي متكثـر؛و صحه گذاردن بر هويت،گرايانه
با  ةزتـاب نهـايي رهيافـت مـذكور تقويـت روحي ـبالابردن ضريب تحمل عقايد مخالف اسـت.

و همـدلي اسـت. در واقـع و تهي از حس مفاهمه به رويكردهاي ارزشي رقيب ،انفعالي نسبت
ةگونه رابطهاي متباين را بدون هيچنگرش پساساختارگرايي به اخلاق، كثرتي از افراد با ديدگاه

 دارد. مشترك انساني در انفصال با يكديگر نگاه مي
و غايت نهايي، ارزيـابي ميـزان موفقيـت يـا عـدم موفقيـت در تربيـت بدون ترسيم هدف

و كثرت نظرات ارزشي خود بخشي از واقعيـت اسـت اخلاقي امكان پذير نيست. تنوع، تفاوت
و ناديـده گـرفتن هـا بـه نمايد؛ اما توجه به تفاوتكه ضرورت توجه را ايجاب مي طـور مطلـق

و تصلب، خود نوعي نگرش جزمگراها با ادعاي نفي جزمشباهت كه در ترويج يي گرايانه است
و خودمرجعي در اخلاق بسيار مؤثر است. نفي مرجعيت بـهةروحي طـور كامـل از خودمحوري
بيةحوز به ارزشاخلاق نه فقط به جهت دامن زدن بـه،هاي مشترك انساني استاعتنايي بلكه

ترنگرش و ضرورت و نسبي امكان بيت در سـاحت اخلاقـي را نيـز بـا ترديـد هاي فردگرايانه
مي ميمواجه توان گفت تربيت اخلاقي پساساختارگرا نقش اصول محوري اخلاقي، مربي سازد.

و  به نقش خواسـت متربـي و سلامت جامعه را در نهايت و الگوهاي تربيتي، تعاملات فرهنگي
 دهد. فهم شخصي او از اخلاق تقليل مي

ميةدر حوزآنچه اهميت نظر اسلام را كند توجه به انسان با تمام تربيت اخلاقي دو چندان
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و تفـاوت از واقعيـات حيـات انسـاني ويژگي كه تغييـر و طبيعي اوست. همانگونه هاي فطري
كه در حوز و تشابه نيز از ضرورياتي است بهةاست، ثبوت طور خاص غيرقابـل انكـار اخلاقي

و جاوداني است. انكار ويژگي نوع انسان بـه معنـاي تهـي كـردن انسـان از معنـاي هاي فراگير
كه منجر به تأكيـد بـر  و همگرايي جهاني است به امكان گفتمان، مفاهمه و عدم توجه انسانيت

بهنابرابري به يكديگر است.ها  جاي تقويت نگاه برادرانه
مي،تربيت اخلاقيةدر حوز،مرجعيت مورد نظر اسلام كه  ـمرجعيتي معتدل است ا توانـد ب

و شرايط متغير جوامع انساني همراه شود. مرجعيت معنـي بـه،پذيري اخلاقـي در اسـلام نيازها
و لزوم تحول نيستعدم توجه به تفاوت اسلام ثبـات،در واقع.ها يا ناديده گرفتن اصل تغيير

و متغيرطور مطلق نميو تغيير را به و مقررات ثابت ااست پذيرد. اسلام داراي احكام مر . همين
و ظهور دارد. تربيت اخلاقي واقعارزشةدر حوز و اخلاقيات نيز بروز تربيتي است كـه،گراها

و اصول تربيتي را در تناسب با حركت به و تغيير مباني و تكامـل ثبوت سـوي سـعادت واقعـي
مي اين نوعمورد توجه قرار دهد.  و فضـاي فناورانـه تواند بـا شـرايط پيشـرفت تربيت اخلاقي

اخلاقي، انسان را از انسان بودنش دور نسـازد. ايـنةولي با استحال،جهاني متناسب شود متغير
و قطعيت مجموعه،امر به مرجعيت و در عين حال منعطف،اي از اصول اخلاقيمستلزم اعتقاد

و مصاديق آن است. و موقعيتي ديدن احكام
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